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نگاه یادداشت

هنر

روز  جهانی عکاسی
 بر ما مبارک نیست!

صدای سحر انگیزِ پرده شــاترِ دوربین عکاسی  �
همواره حس زندگی را در روح و روان ما عکاسان 
جــاری می کند؛ صدایی کــه ناگفته هایی از وجود 
عکاس را برای همیشــه ثبــت و جاودانه می کند، 

نا گفته هایی از درون.
او همواره با نگاهی جســت وجوگرانه پیرامون 
خود را می نگرد تا با بیانی درســت و برخاسته از 
اندیشــه ای ناب، با دیگران ســخن بگوید، دوربین 
عکاسی چشم و زبان اوست. او یک هنرمند است، 
او بیگانه نیســت، دشــمن نیســت بلکه همواره 

همدل و غمخوار جامعه خویش است.
نگاه اندیشمندانه و کنکاشگر او راهکاری است 
برای جامعه شناسان و روان شناسان جامعه ای که 

در حال رشد هستند.
او بنیان فکری خود را بر ادبیات کهن و معاصر 
میهنــش پایه ریزی کــرده اســت. عکس های او 
رونق بخــش فرهنــگ  و هنر، آمــوزش و پرورش، 
اقتصاد و سیاست است. امروزه عکاسی در جامعه 
جهانی جایگاهی بالاتر از دهه های پیشــین خود 
دارد. عکاســی امروز تنها یک فن نیست؛ یک تفکر 
است، خلاقیت اســت، هنر است. نمایشگر رنج و 
سرمســتی اســت، عشــق و زندگانی است، خیال 
اســت و غزل. شــور می آفریند، به وجد می آورد و 
جهان را زیباتر می کند. شــاید برای این اســت که 
ســالانه بیش از ۱۵ تریلیون تصویر توســط مردم 
جهان تولید می شــود. این آمار حیرت انگیز نشان 

از نقش عکس و عکاسی در جهان امروز دارد.
چند ســال پیــش، جوانی اســترالیایی روز ۱۹ 
آگوســت مطابــق بــا ۲۹ مــرداد را «روز جهانی 
عکاســی» نام گذاری کرد و عکاســان ایرانی نیز با 
شــور و هیجان وافری این روز را به یکدیگر تبریک 
گفتنــد و از اینکه در تاریخ جهانی، روزی را به این 
نام انتخاب کرده اند بسیار خرسند و شادمان شدند.
این روز خاص بهانه ای شــد بــرای تحریر این 
یادداشــت مختصــر، غم نامــه ای بــرای جامعه 
عکاســی ما، جماعتی که در ســخت ترین شرایط 
مملکت همــواره در صف اول بودند و هســتند، 
از ســال ۱۳۵۷ که انقلاب اســلامی شکل گرفت 
تــا مصیبت های طبیعــی و غیرطبیعــی و جنگ 
هشت ســاله. اما این تلاش ها چگونه دیده شــد یا 

بهتر است اصلا بپرسیم «دیده شد؟»!
بــا توجه به تاریــخ غرورآفرین عکاســی ایران 
یعنی آغــاز آن هم زمان بــا اروپا و گســتردگی و 
اهمیت آن در دربــار ناصری در زمان تقریبی ۱۸۰ 
ســال باید اذعان کرد که عکاسی در ایران پس از 
انقلاب اســلامی بــا توجه به پویایــی، خلاقیت و 
علاقه مردم به رشــدی چشــمگیر دســت یافت. 
اما متأســفانه در چند سال اخیر شاهد عدم توجه 
مســئولان فرهنگی-هنری و متصدیــان آموزش 
عالی و دانشــگاه ها هستیم. ســالانه صدها جوان 
علاقه مند به رشــته عکاســی در کنکور سراسری 
دانشگاه های دولتی و غیردولتی پذیرفته می شوند 
در حالــی  که توان مالــی برای خریــد ارزان ترین 
دوربین عکاســی کــه لازمــه یادگیــری و انجام 
تکالیف درســی ایشان است، وجود ندارد. بگذریم 
از واقعیت تلخی که درس عکاســی از رشته های 
معماری و طراحی صنعتی برخی از دانشگاه های 
معتبر دولتــی تحت عنوان مبحــث غیرضروری 

حذف شده است!
حال بر ایــن واقعیت دردنــاک بیفزایید: عدم 
برگــزاری دوســالانه عکاســی و نمایشــگاه های 
جهانــی، نبود حمایــت از عکاســان در برگزاری 
برای  راهــکاری  فقدان  انفرادی،  نمایشــگاه های 
خرید آثار هنری، عدم واگذاری پروژه های عکاسی 
دولتی، قرار گرفتن دوربین عکاسی و وسایل جانبی 
آن در فهرست کالاهای لوکس و غیرضروری، عدم 
اختصاص ارز دولتی برای ورود آن به کشور، رشد 
نجومی قیمت دوربین عکاســی و عدم توان خرید 
آن نه تنها برای دانشــجویان بلکه برای عکاسان 
حرفه ای کــه این هنــر را بیش از پیــش به انزوا 
کشانده است. نتیجه تمامی این سیاست گذاری ها 
فقیرشدن چشمگیر عکاســان ایرانی است که به 
علت عــدم درآمد کافی مجبور به فروش اتومبیل 
شخصی و وسایل ضروری زندگی هستند تا بتوانند 
گذران کنند. شــاید این امر به نظر اغراق آمیز برسد 
اما به واقع حقیقتی است تلخ که جامعه عکاسی 

ما با آن دست به گریبان است.
حال شــما بگویید «روز جهانی عکاسی» بر ما 
عکاسان ایرانی مبارک است؟ این روز بر عکاسانی 
مبارک است که غم نان ندارند و تهیه یک دوربین 
عکاســی و چند لنز برای آنها رؤیا و آرزو نیســت. 
بر عکاسانی مبارک اســت که با انجام پروژه های 
پی درپی، برگزاری نمایشــگاه های حرفه ای و دیگر 
فعالیت های هنری و اقتصادی سربلند خانواده و 

جامعه خویش اند.
روز جهانی عکاســی زمانی مبارک اســت که 
معلم در کلاس درس دانشــگاه نگاه حسرت آمیز 
دانشــجوی خــود را به دوربین همکلاســی خود 
نبیند، بغض نکند و رو به تخته ســیاه اشــک های 
خود را پاک نکند. آری آن روز، روز جهانی عکاسی 

است، نه امروز.

نگاهی به  فیلم «چاقوکشی» 
آخر  بازی

تارا اســتادآقا: «چاقوکشــی» Knives Out یکی از  �
بهترین فیلم های دهه اخیر در ژانر معمایی است که با 
قتل هارلن ترومبی، نویســنده معروف و موفق ۸۵ساله 
آغاز می شود. روایت فیلم «چاقوکشی» که با ساختمان 
پلــه ای (فرمــی که باعث می شــود روایت تــا پایان با 
کنش هایی پیــش رود و کنش هایی دیگــر روایت را از 
جریان اصلی خود منحرف کند و آن را به تأخیر بیندازد) 
عجین شــده با یک نقطــه عطف کلیدی، ســوء تزریق 
دارو به هارلن، توســط مارتا آغاز می شــود. آشکارشدن 
ایــن موتیف ضــروری کــه از ارکان ســاختار فیلم نامه 
است، باعث می شــود ما به مثابه مخاطب-کارآگاه که 
در این نوع ژانر ناخــودآگاه خود را به جای کارآگاه قرار 
می دهیم، یک قدم جلوتــر از کارآگاه بلانک قرار گیریم. 
موتیفی ضروری که در پایــان در عملکردی دیالکتیک 
و غافلگیرانه بــه موتیفــی آزاد (کنش هایی فرعی که 
می تواننــد حذف، جانشــین یا تعویض شــوند که خط 
اصلی داســتان را دچار استحاله کنند) تبدیل می شود. 
رنســام ترومبی کــه از ابتدا یک عنصر شــرور فرعی در 
پیشــبرد گره های معمایی روایت تعبیه شــده است در 
یک سوم پایانی با مارتا کابررا (مظنون اصلی ارتکاب به 
قتل) تعویض و تبدیل به مهره ای کلیدی و قاتل اصلی 
پرونده می شــود که تعلیق جذابی را به وجود می آورد. 
فیلم «چاقوکشی» قبل از آنکه فیلمی جنایی-معمایی 
باشد که در پی کشف قاتل و انگیزه های مظنونین است؛ 
فیلمی اســت که به واسطه مک گافین پول، سویه های 
تاریک، پیچیده و مرموز پول که همچون مردابی متعفن 
همه موجودات پیرامونش را در خود فرو می برد، روشن 
می کنــد. قاتلی تهی، نامرئی و بی صورت که همه افراد 
خانــواده را برای رســیدن به خواســته اش وارد بازی و 
دچار اســتحاله می کند. در نقطه عطف کلیدی ابتدایی 
که با شرکت مارتا و تزریق داروهای جابه جاشده انجام 
می شــود و هارلن در برابر آن تســلیم می شود یک خلأ 
فیلم نامه ای آشــکار می شــود که می تواند کل پروسه 
خلــق فیلم نامه را با ایجاد کنش ها، انگیزه ها و تأخیرها 
زیر ســؤال ببرد. هارلن که نویســنده مشهور رمان های 
معمایــی اســت و اکنون در دهــه ۸۰ زندگــی اش با 
اندوخته ای از تجربیــات زندگی و کاملا متکی به نفس 
است، در مقابل مارتای جوان و بی تجربه که دستخوش 
احساسات لحظه ای تزریق اشتباه شده و برای مخاطب 
حرفه ای سینما کاملا آشکار است که این خطای سهوی 
که پهلو به «هامارتیا» می زند، می تواند حقیقت نداشته 
باشد؛ به راحتی وا می دهد و حتی حاضر نمی شود چند 
لحظه ای به خودش و مارتا فرصت دهد تا اثرات ســوء 
مصرف دارو آشــکار شــود و بعد تصمیم به خودکشی 
بگیرد یا با آمــدن آمبولانس موافقت کند. در واقع، امر 
واقع درونی هارلن که با مک گافین پول درآمیخته است 
به آشکارشــدن چهره های مخوف اعضای خانواده اش 
طی ســالیان متمادی در زندگی منجر شــده و در ادامه 
بــه ایجاد نوعی احســاس یأس و بریــدن از خانواده و 
اطرافیانش منتهی شــده اســت که او را ناخودآگاه به 
ســوی عمل خودکشــی و پایان زندگی سوق می دهد. 
مرگ خودخواســته هارلن ترومبی تنها به همین دلیل 
هولناک و دردناک اســت نه صرفا خطای سهوی مارتا 
که در پایان با آزمایش پزشــکی قانونــی از آن می رهد 
یا نقشــه شیطانی رنســام برای باز پس گیری سهم ارث 
بربادرفتــه اش. در ادامــه با روند پیشــرفت روایت، باز 
هم شــاهد تغییر و استحاله در شــخصیت های فیلم 
به واســطه مک گافین پول هســتیم. اعضای خانواده 
ترومبی که تا پیش از این با مارتا پرســتار برزیلی مهاجر 
خود مثل اعضای خانواده شــان رفتار می کرده اند، بعد 
از واگذاری تمام ثروت خانوادگی شــان توسط هارلن به 
مارتــا در عکس العملی طبیعی بــه او چنگ و دندان 
نشان می دهند و حتی بعد از رفع و رجوع مسئله قتل و 
بازداشت رنسام به عنوان قاتل اصلی پرونده، به خوبی 
ریشه های تهدید و مرگ مارتا به واسطه مک گافین پول 
در فیلم روشن است و مخاطب مدام نگران آینده مارتای 
جوان است. از طرفی مارتا نیز به مثابه تنها انسان خوب و 
عاری از آلودگی و خباثت بشری که متحد هارلن ترومبی 
اســت و به نوعی پروتاگونیست ماجرای فیلم است به 
واسطه «مک گافین» پول در حال استحاله است. مسئله 
تغییر در ژانر معمایی که اغلب اســتحاله در شخصیت 
اصلی است، در این فیلم به شکلی ساختارشکن اتفاق 
می افتد. مارتــای مهربان در انتها با اینکه رفتار خانواده 
شــرور ترومبی همواره با او بــا ملاطفت و رأفت همراه 
بوده اســت؛ خانواده ای که حتی بعــد از مرگ هارلن و 
ناآگاهی از محتویــات وصیت نامه، قصد دارند او را هم 
در ارثیه ســهیم کنند، به همه آنها پشــت می کند و در 
ســکانس پایانی با قرارگرفتن در بالاترین نقطه خانه و 
به دســت گرفتن لیوان معروف هارلن با شعار خانه من، 
مقررات مــن، قهوه من، تیر خلاص را بــه آنها می زند. 
سکانس پایانی که یادآور میزانسن پلکانی تئاتر آرمانی 
ارسطویی اســت و با قرارگرفتن پروتاگونیست در صدر 
آن، فتــح و پیروزی قهرمان اصلــی را نوید می دهد، در 
میزانســن دیالکتیک کارگردان، پروتاگونیست تبدیل به 
آنتاگونیســتی می شود که به واســطه مک گافین پول، 
ســویه های تاریک شــخصیت در آن، در حال رشــد و 
آشکارشــدن است. در سکانس درخشــان پایانی که با 
آشکارشدن چهره های مخوف اعضای خانواده ترومبی 
همراه اســت و با برگشــتن تک تک اعضای خانواده که 
به طور مشــخص مارتا را نشــانه می روند، اســتحاله 
شــخصیت قهرمان مارتا به ضد قهرمــان به خوبی و 
روشــنی به بار می نشــیند. حالا جانســون می تواند در 
فیلمی درخشان و تأثیرگذار جهان بینی واقع گرای خود 
را در وصف انگیزه های تاریک بشــری به میانجی عنصر 
پول به نمایش بگذارد و از قوانین ژانر معمایی به زیبایی 

آشنایی زدایی کند و ژانر بدیعی بیافریند.

سال هفدهم    شماره 3787 یکشنبه   19 مرداد 1399

از زمــان آغاز فعالیــت حزب توده (جریانی وابســته به شــوروی 
در دهه بیســت شمســی) تأثیر اصول زیبایی شــناختی مارکسیســم و 
شبه مارکسیســم بر ساحت و مراتب هنر ایران قابل پیگیری است. طبع 
مردم و حتی سلیقه روشنفکران و مخاطبان مهم هنر برپایه معیارهای 
زیبایی شناختی مارکسیســتی، واقع گرایی سوسیالیستی و در شکلی بر 
رئالیســم انتقادى واقع شــده اســت. اما اگر در دوره های زمانی کوتاهِ 
گذشــته، این معیارها بدون پوشــش در جهت فعالیت حزبی توســط 
جریانات چپ تشکیل و عرضه می شد، اکنون این معیارها با توجیهات 
و گاهی با جابه جایی تعاریف و مفاهیم از ســوی رسانه ها و نهادهای 
رســمی فرهنگی منتقل می شــود. چراکه از طرفی کمونیسم در ایران 
غیرقانونی اســت اما از ســوی دیگر پیامدهاى ایــن ارزش گذاری ها با 
اهداف مرجع شــان هماهنگ اســت. هنرمندان و منتقدان بسیاری در 
ایران خواسته یا ناخواســته پایبند نظریه زیبایی شناختی لوکاچ هستند 
و شــاید برخی از آنان اسمی از این نظریه نشنیده باشند یا آگاهی ای از 
ترویج این دیدگاه نداشــته باشــند و این به دلیل کمبود جریانات نسبتا 
ساماندهی شده و سلیقه های متفاوت است. درحالی که الگوهای دیگر 
نیــز اگر منتهی به چیزی که اکنون در جریان اســت، شــوند، ابتذال به 
سبب تکرار، تنها یادگار این دوره تاریخی در ایران خواهد بود. آنچه در 
ادامه می آید صرفا به  دلیل مقاومت در برابر رویکرد موجود به  دســت 
نیامده است بلکه نســبت و موقعیت محدودیت های اجرائی و ذهنی 
آورده شده (که قصد و سلیقه مان را تعیین می کند) تنها تفاوت موجود 
در برابر زیبایی شناسی حاکم است. آنچه گفته شد فقط اشاره ای است 
به شرایط زمینه ای و پیشــینه مسلط هنرى جامعه اى که در آن نفس 
کشیده ایم. حال نوبت فیلم رسیده است. قرن فیلم است و فصلِ انتقامِ 
چشــم در شدت عبور ذهن از میان فواصل ســه بعدی (یداالله رویایی؛ 

هلاك عقل به وقت اندیشیدن).
۱- از واقعیــت به ورای آن هنرمند تنها تصویری از اشــیا نمی دهد 
بلکــه تصویری از علت غایی و فعلیت آنها می ســازد. توجه به علت 

غایی پدیده ها، رخدادهــا و موقعیت های یك اثــر، می تواند ابزار گذر 
هنرمنــد از واقعیت به ورای واقعیت باشــد. بــرای هنرمند واقعیت 
منظور و مقصود نیســت. باید از جویبار کــم آب واقعیت گذر کند و به 
ورای آن برســد. واقعیت فقط راهنما و نشان دهنده ورای خود است. 
درعین حال خطاب هایی که مسیرهای دور از واقعیت را نشانه می روند، 

چندان معتبر نیستند و معتبرترین نشانی نزد واقعیت است.
۲- ســوژگی هنرمند و ذهنی بودن هنر؛ زیبایی امری معین نیســت. 
ممکن اســت از هر راهی و به هر وســیله ای حاصل شود. احساس ما 
به زیبایی هم چنین است. احساس مقید به زمان و مکان و متأثر از آن 
است. افراد به واسطه احساس، به زیبایی عکس العمل نشان می دهند 
و آن را قضاوت می کنند، به  طور کل تجربه زیبایی با احســاس شــروع 
می شود اما با آن به پایان نمی رســد. «کالینسون» فرایند ادراك حسی 
و تجربه حســی را صرفا از تحریکات و پاســخ های جسمانی استنباط 

نمی کند. 
«نیچه» در جایی می گوید زیبایی در کیفیت خودِ اشــیا نیست بلکه 
در ذهنی است که آن اشیا را نظاره می کند. بنابراین زیبایی امری ذهنی 
اســت و هنرمند و چه بسا مخاطب سوژه آن. پس می توان چنین گفت 
که نگرانی یا شك و تردید برای هنرمند در لحظه خلق، عارضه ای بیش 
نیســت چراکه ممکن است اثر خلق شده در مکان و زمان مشخص، در 
جایی و زمانی دیگر حتی از نظر خالق خود ناپســند محســوب شــود، 
چه رســد به مخاطبانش. البته این به معنای نسبیت قائل شدن در هنر 
نیســت، به این معناست که پس از دریافت انباشت هایی از مطالعات، 
سفرها، دیده ها و شنیده ها، گفت وگوها و تجربه زندگی، در لحظه خلق 
تنها به ندای درونی خود اطمینان کرده و لحظه ای در آن درنگ نکند، 
همان طورکــه در یکی از ضرب المثل های معروف ما می گوید: آنچه از 

دل برآید، بر دل نشیند.
۳- گریــز از ایدئولوژی و محتوازدگی اثــر هنری محدوده تعهدش 
به محدوده اثرش خلاصه می شــود پس تعهد توجه به دنیایی است 

که خلق می کند. این درســت اســت که تعهد هنرمنــد توجه به ابزار 
مرتبط با کارش یعنی «واقعیت» اســت، اما اگر توجه عمیق تر شــده 
و به تعهد منجر شــود، محتوا ضروری و مهم به نظر خواهد رســید و 
مســئولیت مشاغل دیگری چون گزارشگری، خبرنگارى، وزارت یا ... به 
دوش هنرمند خواهد افتاد که به نظر بار سنگینی برای او خواهد بود.

۴- ســرگردانی، زشــتی ســپس فرم. تصویر به تنهایــی نمی تواند 
تولیدکننــده زیبایــی باشــد. زیبایی زمانــی محقق می شــود که نظم 
تعریف شــده ای جهان اثر را فرا گیرد. برای حاصل شدن زیبایی و ایجاد 
ارتباطی حســی بین اثر و مخاطبانش، وجود فرم ضروری است. البته 
واژه فرم تا حدودی مناقشه برانگیز است، اما در اینجا به معنای نزدیك 
به «اقتضای اثر» اســت. بــه این معنا در یك اثر ممکن اســت محتوا 
فــرم باشــد. همچنین روایت، معنــا، چینش، یا حتــی تکنیك همگی 
می توانند بــه گونه ای فرم باشــند. حال آنکه کدام یــك از آنها اعتبار 
بیشتری برای فرم شــدن را دارند معیار ارزش گذاری برای تحقق ایجاد 
ارتباط حسی و تأثیرگذار نخواهند بود. نظم تعریف شده و زیبایی در اثر، 
برای شکل گیری صحیح فرم، تعیین کننده اند. حال اگر زشتی را در برابر 
زیبایی و ســرگردانی را در برابر نظم بدانیم، اشاره به هر کدام به معنای 
تأکید بر معنای دیگر آنهاســت. متضاد یك چیز در عین حال می تواند 
خــود آن چیز باشــد. البته منظور تکــرار پی درپی متضادها نیســت. 
ســرگردانی و زشــتی باید در لحظه ای تعیین کننده تمامی تصاویر بعد 
و قبل را دایره وار به یکدیگر متصل کند. در این لحظات زیبایی، زشــتی، 
نظم و ســرگردانی در اثر ادغام می شــوند. در عین حال روی دادن این 
لحظه برای مخاطب نباید ملموس باشد؛ منظوری که غیر قابل حدس 
بودن آثار به وسیله این لحظات نیست. هر لحظه ای از اثر باید نشانی از 
آن لحظه تعیین کننده داشته باشد، به این معنا که تصویر یا تصاویر قبل 
از آن لحظه، موعدِ آن و تصویر یا تصاویر پس از آن نقشی از آن باشند. 
به هر روی، ســعی کرده ام تا در این جســتار، رویکردم نسبت به هنر و 

فهمش را به عنوان یکی از شاخه های اصلی درک زیبایی تقریر کنم.

بیست و سوم مرداد تولد زنده یاد علی حاتمی، یکی 
از فیلم ســازان مهم سینمای ایران است. او که متولد 
۱۳۲۳ در خیابان شاهپور تهران بود، شاید در مقایسه 
با فیلم سازان هم دوره خود مانند داریوش مهرجویی، 
مســعود کیمیایی، ناصر تقوایی، امیر نادری و بهرام 
بیضایی بیشــترین گرایش را به تاریخ داشت و شیفته 
ســنت های نهفتــه در آن بــود؛ به طوری که در همه 
آثارش ردپای تاریخ از منظر روایت منحصر به فردش 
بــه چشــم می خــورد. او در کارنامــه هنــری خود 
فیلم هایــی ماننــد حســن کچــل (۱۳۴۸)، طوقی 
(۱۳۴۹)، باباشمل (۱۳۵۰)، قلندر (۱۳۵۱)، خواستگار 
(۱۳۵۲)، ســتارخان (۱۳۵۳)، ســوته دلان (۱۳۵۶)، 
حاجــی واشــنگتن (۱۳۶۱)، کمال الملــک (۱۳۶۳)، 
مــادر (۱۳۶۸)، دلشــدگان (۱۳۷۱) و جهان پهلوان 
تختی (۱۳۷۵- ناتمــام) را کارگردانی کرد. همچنین 
مجموعه هــای تلویزیونی مثنوی مولــوی (۱۳۵۴)، 
ســلطان صاحبقران (۱۳۵۵) و هزاردستان (۱۳۵۸) 
از یادگارهای او اســت. پس از مرگــش نیز دو فیلم 
برگرفته از «هزاردستان» با تدوین واروژ کریم مسیحی 
(به نام های کمیته مجازات ۱۳۷۷ و تهران روزگار نو 
۱۳۷۸) و تهیه کنندگی محمد مهدی دادگو ســاخته 
شــد. همســر او زهرا خوشــکام و تنها فرزند او لیلا 

حاتمی، بازیگران سینمای ایران هستند.
جوهــره آثــار حاتمی را می توان در تســلط او به 
نمایش نامه نویسی و تئاتر سنتی ایران دانست. او ابتدا 
در فضای نمایش رشــد کرد. با تئاتر های لاله زاری که 
زبان مردم کوچه و بازار بود، اُخت شــد و در ادامه به 
بسط و غنای زبان مختص خودش در ادبیات نمایشی 
پرداخت. به متون منثور و اشــعار کلاســیک شاعران 
ایرانی مانند فردوســی و سعدی تسلط و خلاصه به 
هرآنچه مربوط به ادبیات فارســی می شــد، تســلط 
پیدا کرد. چندین نمایش نامه نوشــت و ســپس وارد 
دنیای ســینما شد. در ســال ۱۳۴۸ کیمیایی «قیصر»، 
مهرجویی «گاو»، تقوایی «آرامش در حضور دیگران» 
را ســاختند و حاتمی هم در تدارک ســاختن «حسن  
کچل» بود. جالب است که همه آن آثار جدی بودند؛ 
اما «حســن کچل» فیلمی موزیکال و ریتمیک بود که 
تاکنون سینمای ایران چنین موضوعی را تجربه نکرده 
بود. حتی علی عباسی، تهیه کننده معروف سینما، با 
وجود اینکه از نمایش «حســن کچل» خوشش آمده 
بود؛ اما نمی خواست ریســک کند و فیلم آن را علی 
حاتمی بســازد که در نهایت موافقت کرد. «حســن 
کچل» که اقتباســی از داســتان های کهن ایرانی بود، 

ساخته شد و در مواجهه با تماشاگران، موفق شد.
او بلافاصلــه فیلم «طوقی» (۱۳۴۹) را ســاخت. 
فیلم با حضور دو هنرپیشه معروف آن سال ها یعنی 
بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی فیلم برداری شــد. 
طوقی نوعی کبوتر اســت که کبوتربازها علاقه زیادی 
به آن دارند. حاتمی در این داســتان از عشق مرد به 
طوقی تا عشــق بــه زن را که در نهایــت به فاجعه 

منتهی می شود، روایت کرد.
فیلم بعــدی حاتمی «بابا شــمل» (۱۳۵۰)، هم 
بــار دیگر موزیکال بود و دربــاره لوطی و لوطی گری 
بود. حاتمی در ســال ۱۳۵۱ فیلم ســاز پــرکاری بود 
و ســه فیلم «قلندر»، «ســتارخان» و «خواســتگار» 

را کارگردانــی کرد. او به تلویزیون رفت و دو ســریال 
داســتان های مولوی (۱۳۵۲) و ســلطان صاحبقران 

(۱۳۵۴) را ساخت.
امــا در ســال ۱۳۵۶ یکی از مهم تریــن فیلم های 
سینمای ایران ساخته شد، با نام «سوته دلان». عشق 
نافرجام یــک مرد عقب مانده ذهنی به زنی معروفه. 
تحســین برانگیز،  منســجم،  کارگردانــی  فیلم نامــه 
بازی های درخــور توجه و  دیالوگ هــای تأثیرگذار از 
ویژگی هــای این فیلم بود. حاتمی به بازی جمشــید 
مشــایخی علاقه فراوانی داشت که در سریال بعدی 

خود یعنی هزاردستان نقش اصلی را به او داد.
در همــان ســال ها حاتمــی مشــغول نوشــتن 
فیلم نامه سریال «هزاردستان» شد که در ابتدا «جاده 
ابریشم» نام داشت. او بارها این متن را بازنویسی کرد 
و حتی گفته می شــود تعداد بازنویسی های این متن 
به بیش از ۱۰ بار رســیده است. سریال در سال ۱۳۵۸ 
کلید خورد و هشت ســال طول کشید تا در تلویزیون 

پخش شود.
نکته مهم این اســت که حاتمی بــرای تولید این 
سریال به ساخت شهرک سینمایی بزرگ با ویژگی های 
تهران قدیم دســت زد. هرچند نام آن «غزالی» شد؛ 
اما درســت تر این بود که عنوان آن می شــد «شهرک 
ســینمایی علی حاتمــی». حاتمی در کنــار ولی االله 
خاکدان کاری کرد کارســتان که تا امروز صدا و سیما و 

سریال های تلویزیونی از آن بهره می برند.
او در این شــهرک محله های قدیمــی تهران را با 
زیربنایی به اندازه هفــت هزار مترمربع بنا کرد. برای 
نمونه خیابان  لاله زار و میــدان توپخانه ۳۰ هزار متر 
مربــع به خود اختصاص دادند. مرحوم علی حاتمی 
در جایــی گفته که هنگام آغاز ســاخت این شــهرک 

جوان بود اما در پایان، پیرمرد شد!
«حاجــی واشــنگتن» (۱۳۶۱)، نخســتین فیلــم 
حاتمی بعد از انقلاب اسلامی بود. حاجی واشنگتن، 
ماجرای اولین سفیر ایران در آمریکا را روایت می کند. 
در ســال ۱۳۰۶ هجری قمری، حاج حسین قلی خان 
نوری از ســوی ناصرالدین شــاه به عنوان سفیر ایران 
به آمریکا اعزام می شــود. سفیر ایران در آمریکا هیچ 
مراجعه کننده ای ندارد، از طرفی بودجه سفارت ایران 
در آمریکا به شــدت کاهش می یابد و ســفیر مجبور 

می شود خدمه را نیز مرخص کند. روایت کمدی فیلم 
به مــرور به تراژدی تبدیل می شــود و بازی عزت االله 

انتظامی در آن به یادماندنی شد.
فیلــم در ســال ۱۳۶۱ فقــط اجــازه نمایــش در 
جشــنواره فجر را پیدا کرد و بعــد از آن توقیف بود و 
در زمان حیات علی حاتمی اجازه نمایش پیدا نکرد! 
ســرانجام در ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ بــه نمایش عمومی 

درآمد و چندین بار از تلویزیون پخش شد.
در ســال ۱۳۶۲ حاتمی، «کمال الملک» فیلمی بر 
مبنای زندگی نقاش بزرگ ایرانی و رابطه اش با شاه و 

دربار قاجار را ساخت.
پــس  از آن «جعفرخان از فرنگ برگشــته» را در 
سال ۱۳۶۶ بر اســاس نمایش نامه ای به همین نام از 
حسن مقدم کارگردانی کرد. نکته جالب این است که 
علی حاتمی هیچ گاه «جعفرخان از فرنگ برگشته» را 
جزء فیلم های خود ندانست. اعمال ممیزی از سوی 
معاونت ســینمایی وقت باعث شد که حاتمی دیگر 
فیلم برداری این فیلم را ادامه ندهد. دست آخر گفته 

می شد محمد متوسلانی فیلم را به پایان رساند!
حاتمی در سال ۱۳۶۸ فیلم «مادر» را ساخت که 
ماجرای روزهای پایانی عمر مادری پیر اســت که در 

خانه سالمندان به سر می برد.
برخی از تک گویی ها و دیالوگ های فیلم های علی 
حاتمی در میان مردم معروف شــده است؛ مانند این 
جمله که در فیلم «مادر» مطرح شــده که «تلخی با 
قند شیرین نمیشه، شب رو باید بی چراغ روشن کرد» و 
به نظر می رسد مصداق این جمله خود علی حاتمی 
اســت که او فیلم های ماندگاری را خلق و شب های 

سینمای ایران را با خلاقیت خود پرفروغ کرد.
فیلم بعدی حاتمی، «دلشــدگان» بود که در سال 
۱۳۷۰ ســاخت. این فیلــم هم ماجرایــش به زمان 

سلطنت احمدشاه مربوط می شود.
حاتمی که از ســال های اولیه دهه ۷۰ مطالعه و 
تحقیق درباره زندگــی «جهان پهلوان تختی» را آغاز 
کرده بــود، بعد از پشت سر گذاشــتن دشــواری هایی 
سرانجام در ســال ۱۳۷۵ ساخت فیلم جهان پهلوان 
تختــی را آغــاز کــرد. متأســفانه پس از آنکــه تنها 
بخش هایی از فیلم را در «هدایت فیلم» فیلم برداری 
کــرده بــود، بیماری ســرطان امانــش را بریــد، در 

بیمارستان بستری و مجبور شد پروژه اش را نیمه کاره 
رها کند. بهروز افخمی پس از درگذشت علی حاتمی 

ادامه پروژه را برعهده گرفت.
علــی حاتمــی علاقــه ای هم بــه تاریخ اســلام 
داشــت و همواره به فیلم محمد رســول االله (ص) 
بــه کارگردانــی مصطفی عقاد معتــرض بود؛ چون 
اعتقاد داشــت رحمانیت و صلح طلبی اسلام در این 
فیلم دیده نمی شود. به همین دلیل فیلم نامه «آخرین 
پیامبر» را نوشــت که متأسفانه مرگ به او مجال نداد 
که این فیلم را بســازد. هرچند به نظر می رسید جزء 

فیلم های پرهزینه باشد.
همچنین درباره دوران پهلــوی هم فیلم نامه ای 
نوشــته بود، به نــام «ملکه های برفی» کــه درباره 

سرگذشت سه ملکه محمد رضا شاه پهلوی بود.
نگاه علی حاتمی در ســینما مانند نقاشان مکتب 
ســقاخانه بود که توجهی ویژه به عنصرهای تزیینی 

هنرهای سنتی و دینی و خوشنویسی داشتند.
علــی حاتمــی در پنجشــنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۵ بر اثر 
ســرطان پانکراس در ۵۲ ســالگی درگذشت. پیکر او 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

عباس بهارلو، محقق، منتقد و پژوهشگر سینمای 
ایران از جمله افرادی محســوب می شود که دو کتاب 
را دربــاره مرحوم حاتمی به چاپ رســاند. او درباره 
علی حاتمی در جایی گفته اســت: «تأثیر بارز حاتمی 
بر ســینمای ایران بــه این معنی اســت که نقش و 
رنگ ممتاز او بر ســینمای ایــران از نقش و رنگ آثار 
ســینماگران دیگر متمایز است. به عبارت دیگر، یکی 
از عوامل تشــخص زبان فیلم های حاتمی استفاده از 
کلمه هــا و ترکیب های فخیم و گاه مهجور و انتخاب 
تلفــظ قدیم تر کلمات اســت کــه با لحــن و غنای 
مخصوصی که باید آن را جزء ســبك او به حســاب 
آورد، همراه اســت. البته او کلمات یا ساخت نحوی 
جمله ها را فقط از حیث قدمت و کهنگی آنها به کار 
نمی بُرد؛ بلکــه به توازن و ضرباهنگ و ریتم کلمه ها 
و ترکیب هــا نیــز کاملا توجه داشــت. همچنین او از 
زبان محاوره کوچه بازاری و آوای دوره گردها نیز بهره 
می گرفــت و بافت ادبی و زبان فصیــح را با کنایه ها 
و ترکیب هــای عامیانه و مَثل های رایج درمی آمیخت 
و ایــن درآمیختگی کــه گاه با ظرافت تمــام انجام 
می گرفــت، امتیاز اصلی زبان او اســت. به گمان من 
تعبیر «ســعدی ســینمای ایران» از این بابت درباره 

حاتمی به کار رفته است یا به کار می رود».
او نیز در مقدمه کتاب علی حاتمی نوشته است: 
«علی حاتمی یکــی از چهره های اصلی ســینمای 
ایران اســت که به نحــو بارزی بر آن تأثیر گذاشــته 
اســت. او در میان فیلم ســازان هم نسل و نسل پس 
از خــود مانندی نــدارد؛ زیرا از همــان آغاز فعالیت 
فیلم ســازی خود درصــدد خلق آثاری بــود که در 
ســینمای ما تقریبا سابقه نداشــت. با وجود این کمتر 
کسی که با سینمای حاتمی آشنا است، در معرفی او 
به عنوان یگانه فیلم ســاز «اصیل» و «اورژینال» دچار 
شک و تردید می شود. شیوه فیلم سازی و مؤلفه های 
آثــار حاتمی، هرچه که هســت، خود ویژه اســت و 
قابل تقلید نیست؛ بنابراین اگر دیگرانی هم کوشش 
کرده اند که با تقلید از زبان فاخر او بنویســند، چندان 
موفق نبوده اند. هرچه هست -خوب یا بد- کپی شان 
برابر اصل نیســت و من تاکنون ندیده ام که فیلم ساز 
یا فیلم نامه نویس معتبری ادعایی از این بابت داشته 

باشد».

به بهانه زادروز زنده یاد «علی حاتمی»

شب را بی چراغ روشن کرد

محافظه کارانه درباره زیبایى
سید  صابرحسین غرضى . کارشناس علوم اجتماعى و مستندساز
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